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 چکیده
 این جنبش. شد جدهم میلادي در اروپا پدیدارهنري بود که در اواخر قرن هک جنبش بزرگ یرمانتیسم 

هاي نوین خود قرار تأثیر آرا و اندیشهرا تحت ،ازجمله جوامع عرب ،بسیاري از ملل جهان ۀتوانست اندیش
هاي لازم را براي رایش شاعران و نویسندگان عرب به رمانتیک غربی، زمینهگ ادب، شعر و ةدر حوز. دهد
 ،شاعر نوگراي عراق ،»بلند الحیدري«در این میان، . ات عرب فراهم آورددر ادبیرسوخ این جریان  نفوذ و
بازتـاب  در اشـعار او   ،گستردگی به روشنی و ،رمانتیسم ةهاي ویژجلـوه که آیدمی شمارهـایی بهاز چهره

آفرین نقش عناصر مولود هایش مرهون وهاي نوسرودهارزش اي ازاي که بخش عمدهگونهیافته است؛ به
توان دریافت کـه رمانتیسـم   آسانی میبه الحیدري هايبا نگاهی ژرف به نوسروده. مکتب رمانتیسم است

شتابان عمر، حـس   بار، گذراحساسات اندوه. بار استوي، رمانتیسمی اندوهگین و حسرت اشعار ردجاري 
غـم  و  ة روسـتا شدسیرت دگرگون سیما و خاطرات گذشته، اندوه بر بازگشت به دوران کودکی، حسرت بر

کنـد  این مقاله تلاش مـی  .است دادهانگیز که به رمانتیک شعر او فضایی غم اندسنگین غربت از عواملی
برآیند . دهد قرار بررسی و نقد مورد الحیدري بلند هاينوسروده ازخلال را رمانتیسم گریان گرفته و ۀوجه

اسـت   بوده عواملی تأثیرتحت هایش،سروده الحیدري در عاطفی تشخصیاین تحقیق بیانگرآن است که 
 .تطابق دارد رمانتیسم کاملاً مکتب انگیزغم هايمایهبن با که
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  مقدمه
 خـود،  خـاص  هايبا مؤلفه اروپا متجلی شد، در ادبیات آنکه از رمانتیسم پس مکتب

 هـاي پایـه  جدیـد،  مظاهر تمدن و نفی ستاییطبیعت اندیشی،مرگ گرایی،نظیر غم
 جهان ادبیات و منهدم ساخت را ناپذیر کلاسیسمانعطاف و اي، متصلب مکتب کلیشه

درحقیقت، رمانتیسم از همان  .داد قرار خود تأثیر امواج توفندة در زمانی کوتاه تحت را
منزلۀ جنبشی بزرگ، توانست در فرهنگ و اندیشۀ بسیاري از جوامـع رخنـه    آغاز، به

  تأثیر شکوهی خود قرار دهد. کند و بسیاري از آثار ادبی و هنري را تحت
عـراق، هماننـد بسـیاري از جوامـع،      این میان، سرآغاز نهضت رمانتیسـم در  در

چهارم قـرن   ۀی بود. این جنبش بزرگ در دهشرایط اجتماعی خاص حاصل فرایند و
بیستم به بعد، درآثار شاعران بزرگی همچون نازك الملائکه و بـدر شـاکر السـیاب    

ت شاعرانی همچـون بلنـد الحیـدري بـه مسـیر      یافت و پس از آن نیز به هم یتجل
  وقوس خود تداوم بخشید.   پرکش
رمانتیـک او   حس که برخاسته از اشالعادهت فوقحساسی سبب به ،الحیدري بلند

دلـدادگی   د. پیوستگی وکنتنگاتنگ با محیط پیرامونش برقرار  یبود، توانست ارتباط
 ـ عمیق وي بـه محـیط پیرامـونش، ابـزار و     لازم را بـراي سـرایش اشـعار     اتامکان

تردید بازتاب روشنی از عواطف اصیـل انسـانی   رمانتیکش فراهم آورد. اشعار وي بی
-پدیـده  بـه  الحیدري بلند رمانتیک احساسات تیز وو تاملات ژرف اجتماعی اوست. 

مفـاهیم   محتوا و. برد پیش دوردست هايافق تا را اندازنگاه او چشم پیرامونش هاي
ایـن مضـامین،    ۀهم ـ اي است از عشق، امید، یأس، درد و رنج که درآمیزه اشعار او

یافتـه   هنمـودي برجسـته و گسـترد   سوزوگدازهاي رمانتیک شاعر  اي اندوه وه جلوه
جـاي اشـعار وي را    ر جـاي دوي، رمانتیـک جـاري    است؛ تا جایی که مخاطب شعر

 ـاو،  محـض قرائـت شـعر    بـه  ،زیـرا  ؛بیندنمی یابد و سپید و ستوده نمی  ه تیرگـی و ب
 الحیـدري،  شـعر  رمانتیـک  هـاي ویژگـی  تـرین  مهـم  داد. از عبوسی آن رأي خواهد

 احساسات رقیـق  حیرت با و یأس اندیشی، مرگ گرایی،تنیدگی غم آمیختگی و درهم
معاصـرعراق   شـعر  در الحیـدري را  تـوان می این رو، از ؛اوست هاي عمیق اندیشه و

خـوبی توانسـته    بـه  گـرا  عاطفه اس وحس شاعر این. دانستممتاز  توانمند و شاعري
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 انگیـز دل واژگان از گیريبهره با و نیز عمیق ل گسترده وتخی از استفاده است که با
 به آور،یأس شکل به ،را خود گذشتۀ و کودکی خاطرات دلنشین غم و اندوه ربا، و دل

  .دکنتفهیم وتلقین  مخاطب خود
هـایی از  اي و با تکیه بـر نقـد تحلیلـی نمونـه    کتابخانه ةشیو هب ،پژوهش حاضر

 هـایی از انـدوه رمانتیـک را در   درپی آن است که جلوه ،هاي بلند الحیدرينوسروده
نـوعی بـا    . در این زمینه، نشریات و مقـالاتی کـه بـه   بررسی کندشعر معاصر عراق 

مـورد   ،منظور پیشبرد پژوهش و بارور ساختن آن به ،موضوع این تحقیق پیوند دارند
تـرین   مهـم این مقاله درپی پاسخ به این پرسـش اسـت کـه     اند.استفاده قرار گرفته

اي از غـم و انـدوه قـرار داده    ا در هالـه که شعر بلند الحیدري ر یهاي رمانتیکجلوه
هـاي  هـایی از سـروده  بـا استشـهاد بـه نمونـه     ،ند؟ پاسخ به این سـؤال ا کدام است

ت حسـاس و رمانتیـک ایـن    ی پنهـانی از شخصـی  هایما را در کشف لایه ،الحیدري
  د.   کنگرا یاري می زده وغمشاعر  غم

  پیشینۀ پژوهش
ات معاصر، مـورد نقـد و   گسترده در ادبی بزرگ ویک جریان ادبی  منزلۀ به ،رمانتیسم

گرفتـه اسـت. ازجملـه     بررسی بسیاري از نویسندگان و پژوهشـگران معاصـر قـرار   
 ،الرّومانتیکیـۀ  :کـرد اشـاره  آثـار   ایـن توان بـه  میدربارة این جنبش، تحقیقات عام 

 ،الحـدیث  العربـی  الشـعر  فی والحرکات الاتجاهات ؛محمد غنیمى هلالنوشتۀ 
 العربـی  الشـعر  فـی  الأدبیـۀ  المدارس إلى مدخل سلمی خضراء الجیوسی؛ نوشتۀ

الأدب  نوشـتۀ محمـد منـدور؛    ،الأدب ومذاهبـه  نوشـتۀ نسـیب نشـاوي؛    ،المعاصر
نوشـتۀ   ،مجانی الشعر العربی الحدیث ومدارسـه  نوشتۀ عزّالدین اسماعیل؛ ،وفنونه

عران معاصـر  از شانیز درزمینۀ برخی شایسته  هایی مستقل وپژوهش صادق خورشا.
سـیاه و عبـوس   ي ا تحقیقـی کـه بـه نقـد و بررسـی سـیما      ، امگرفتهصورت  عراق

حـالی کـه بلنـد     در اشعار بلند الحیدري پرداخته باشد دیده نشده اسـت؛ رمانتیک در 
کرده الحیدري بیشتر واژگان شعري خود را از قاموس رمانتیسم غم و اندوه اقتباس 
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اسـتمرار مطالعـات    ادامـه و  پژوهش حاضر بتواند بـه که  نگارندگان امیدوارند است.
هاي پنهان دیگري از شعر این شناخت بیشتر ریشه و رگه کشف و منظور هدفمند به

تر در این عرصـه  هاي ارزنده را براي پژوهش شاعر نوگراي عراق مدد رساند و بستر
  فراهم آورد.   

  شعر  معاصر عرب به آن ورود هايزمینه و رمانتیسم
است براي جنبشی فرهنگی، فکري و اجتمـاعی کـه در اواخـر     عنوانی» انتیسمرم«

دنبـال آن،   بـه و  شـد  قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم مـیلادي در اروپـا پدیـدار   
بسیاري از ملل و مناطـق جــهان گسـترانید. از    ۀفرهنگ و اندیش خود را بر ةیطرس

 ـهـایی  تعریف رمانتیسم همواره با دشـواري «آنجا که   (هـلال  »رو بـوده اسـت   هروب
 ـ  بـه  ،نظران)، بسیاري از صاحب3: 1981 یـک تعریـف جـامع از آن، بـه      ۀجـاي ارائ

هـاي  مایـه و بررسی بـن  هاات و دیگر حوزهگیري این جریان در ادبیچگونگی شکل
 نظـر  اختلاف آن معناي نیز و رومانتیک کلمه ریشۀ بارةدر«اند. مرتبط با آن پرداخته

ن این کلمه از واژبر قول صحیحبنا. دارد وجود ةتر، ب roman ،بلند داستان يامعن به 
 ایـن . برگرفته شده است ،وسطی قرون حماسی و آمیزمخاطره هیجانی خیالی، قصۀ

 یخاص ـ معنـاي  اام شود،می اطلاق پردازيخیال و نوعی اغراق بر انگلیسی در لفظ
» و انـدوه بـوده اسـت   زن ح ـر خـود دربـر داشـته،    تطو تکوین و مراحل ۀهم در که

  .)16: 1984 (الأیوبی
ل بـود، نهضـتی   منادي برتري تعقل بر تخی ـ«لاف کلاسیسم که برخ ،رمانتیسم

جحان احساس و تخیاست که درزمین استدلال و تعقّل تأکیـد دارد  رل بۀ ادب به ر« 
ل قـرن  ۀ اواز پایان قرن هفدهم میلادي و نیم ـ«در این زمینه،   ).9: 1981 (هلال

ه وضع اجتماعی و افکار عمومی مردم اروپا دستخوش تغییـرات شـگرفی   هجدهم ک
ها دیگر قادر به انتقال اندیشه یافتند که زبان ادبی مکتب کلاسیکشد، اروپاییان در

تی مبتنی بر تقلیـد از نویسـندگان سـن    که ،کلاسیک ةو مکنونات آنان نیست و شیو
ت ، بر آن شـدند تـا در کیفی ـ  علتبود، مانع آزادي فکر و بیان شده است؛ به همین 

 تیـژم (وان »تغییراتـی ایجـاد نماینـد    و شـکل تخیـل   هنري ۀاحساس و ذوق، سلیق
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 و ریختنـد  هم به را هاکلاسیک مشخص هايقالب هارومانتیک«. )58 -57: 1370
 تـرین مهـم  از. دادنـد  قـرار  اهمیـت  دوم ۀدرج ـ در را زبـان  و قالـب  به شکل، توجه
» اسـت  وجـدانی  و غنـایی  شـعر  ظهور تعبیر، آزادي رومانتیک، اتاوردهاي ادبیدست

 بـودن  نسـبی  بـه  اعتقاد بر مشتمل« بیشتر هارومانتیک عقاید .)85: 1376 (کیلانی
 بـر  تأکیـد  ذهنـی،  قـواي  سـایر  بـر  قلبی عواطف و برتري احساسات هنر، و زیبایی
 موسـیقی،  و شـعر  بـین  ۀرابط ـ بـه  اعتقاد ملل، تمام در نزد شعر همانندي و وحدت

 شخصـی  و فـردي  عواطـف  بـه  پـرداختن  و ادب ها درتسن قید از رهایی ضرورت
 و اجسـام  در را حیـات  روح« شـاعران رومانتیـک   .)428: 1369 کـوب (زرین »است

 نجـواي  بـه  و شـنوند مـی  را هـا سـنگ  و بادهـا  ۀو نال زمزمه کنند،می حس طبیعت
 هسـتند  ايزنده موجودات آنان که گویی دهند؛می فرا جان گوشِ هاآن دل سکوت

احسـاس   هـا رمانتیـک  .)175: 1980 (الجیـده  »برخوردارند احساس و عاطفه از که
 از نارضـایتی  و روزگـار  کنند و در یـک پریشـانی و آشـفتگی از   تنهایی و غربت می

 را هـا آن جامعـه  هايمحدودیت و واقعیات بین آرزوها، ۀفاصل. برندمی سر به جامعه
 آزاد هـا محـدودیت  از را خـود  تا گردندمی راه فرار دنبال به آنان .کندمی اندوه دچار

ایـن   بـر  .)71 -64: 1998 آورند (هلالپردازي پناه میخیال و تخیل به پس سازند،
گرایـی،  هـایی چـون احسـاس   رمانتیسم در ذات خود، بر ویژگی«باید گفت  ،اساس

» فردگرایـی مبتنـی اسـت   گرایـی، عشـق و   ، غـم گرایـی  درونل و رؤیاپردازي، تخی
  .)161: 1384 پورچافی(حسین

ورود رمانتیسم به جهان عرب باید گفت از اوایل قـرن بیسـتم، شـاعران    دربارة 
در بیـان اندیشـه و    هـاي قـدیم  ها و سـلیقه در حرکتی نوین، از روش ،معاصر عرب

انـدك خـود را از قیـود شـعري گذشـتگان رهـا        ارزیابی سخن خارج شدند و انـدك 
ل و شـعر عربـی بـیش از پـیش نیازمنـد تحـو      «د؛ زیرا بر این باور بودند کـه  ساختن

مدرسـۀ  که شاعرانی که به اصول مکتـب کلاسـیک (   لحاظدگرگونی است؛ از آن 
جـاي   و بـه  کردنـد  مـی ) پایبند بودند، در التفات و تقلید از گذشتگان افـراط  الإحیاء

 ـ سخن گفتن  اسـاتی خـارج از آن   از ادراك و احس ،ذاتـی خـود   ۀاز احسـاس و تجرب
رشـد آمـوزش و پـرورشِ    «در ایـن زمینـه،    .)105: 1381 (خورشا» گفتندسخن می
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ها، نشـر  آثار ادبی غرب درمیانِ عرب ۀجدید در کشورهاي عربی، رشد جنبش ترجم
هاي سیاسیِ غرب در میان روشنفکران عرب و مهـاجرت ادیبـان عـرب بـه     اندیشه

عللِ گرایش به رمانتیسم در ادبیـات   ترین همکشورهاي غربی و اقامت در آنجا، از م
ر نظـر داشـت   بایـد د  ،در ایـن زمینـه   .)17 -16: 1985 ه(طبان »معاصر عرب است

راسـتی بسـیار    هاي رمانتیک داشتند بـه گرایش اجر در انتشارمه نقشی که شاعران«
توان گفت که نسل شاعران رمانتیک ملاحظه است؛ تا جایی که با اطمینان می قابل

 ـ  ۀها که در فاصل عرب، آن ۀ پختگـی و کمـال رسـیدند، همگـی     دو جنگ بـه مرحل
  .)87 -85: 1380 (شفیعی کدکنی »جر قرار گرفتنداشاعرانِ مه تأثیر تحت
این تکوین گیري نهضت رمانتیسم در عراق نیز باید گفت  چگونگی شکل بارةدر

 ی بـود. خاص ـز جوامع، حاصـل شـرایط اجتمـاعی    همانند بسیاري ادر عراق، جریان 
تـوان گفـت   شعر رمانتیک در عراق بسیار دیر وارد شد و عمر درازي هم نکرد. می«

نازك الملائکه و السیاب به ظهـور   آثار شاعرانی مانندبیستم در  نقر ۀ چهارمدر ده
پنجم به پایان نرسیده بود که علائم تنگی میدان رمانتیسـم در   ۀپیوست و هنوز ده

    .)85: منبعهمان » (عراق آشکار شد

  نگاهی به زندگی و آثار بلند الحیدري
او از  ةخـانواد . «به دنیا آمـد عراق  سلیمانیۀمیلادي در  1926 بلند الحیدري در سال

ــد   ــادي از دل آن برآمدن ــردان دینــی و سیاســی زی ــروف بودندکــه م ــدانی مع . خان
بـه همـین    کیه بود و پدرش منصبی نظامی داشت؛اسلام در تر پدربزرگش از شیوخ

. الحیـدري از آغـازِ   کردنـد مکـان   بغداد نقـل او به  ةدر دوران نوجوانی، خانواد ،دلیل
نوشـت و در  عربی مطالبی میسالگی، به زبان کردي و گاه  یعنی از سیزده نوجوانی،

خواند. الحیـدري پـس   آموزان میبه تشویق مدیر مدرسه، آن را براي دانش ،مدرسه
بیشتري به خواندن و نوشتن زبـان عربـی نشـان داد و بـا     ، توجه در بغداداز اقامت 

که استعداد این جـوان   ،آشنا شد. الرصافی ،شاعر معروف آن زمان، معروف الرصافی
: 1387 (عبـداللهی  »د، او را به خواندن و حفظ اشعارِ متنبـی واداشـت  کررا مشاهده 

لعلاء بیشتر تمایل به ابوا« گفته است: ناخرسند از این اجبار، الحیدري، .)184 -183
  .)15 -14: 1998 (الملحم» داشتم
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ن بود با جنگ جهانی دوم؛ جنگی که تأثیر آن بر زما آغاز جوانی الحیدري هم« 
انکارناپـذیر اسـت.    ،ازجمله کشورهاي آسیایی ،فکري و اقتصادي جهان تمام شئون

» زدبراي رهایی از قیمومت طولانی عثمـانی دسـت و پـا مـی     ،عراق در این دوران
عـراق   یستکمون الحیدري به حزب«مین ایام بود که در ه .)185: 1387 (عبداللهی

 . طـرد الحیـدري از کـانون   )183: منبـع  (همان» خود طرد شد ةپیوست و از خانواد
او نیـز مـرا درك    کـردم، پـدرم را درك نمـی  «مرفهش باعث شـد بگویـد:    ةخانواد

  .)15: 1998 (الملحم» ها را ترك کردمبنابراین کاخ کرد؛ نمی
 ـ چـپ  هـاي  فعالیـت  دلیـل  بـه  ،عـراق  دولـت  مـیلادي،  1963 سال در«  ۀگرایان

 و شناسـنامه  سـپس  .یافـت  رهـایی  آن ازامـا   ؛کرد محکوم اعدام به را او الحیدري،
 در. گزیـد  اقامت لبنان در کشور، چند در آوارگی از پسو  کردند باطل را او ۀگذرنام

 ترك همیشه براي را عراق صدام، ظهور با اام بازگشت، عراق به دوباره 1976 سال
به لندن تبعیـد شـد و تـا     1982از سال  ،آن دنبال به« .)17 -16 :منبع (همان» کرد

 »گذشتدر بریتانیا در 1996او سرانجام در سال  .جا ماندآخر عمر در تبعید در همان
    .)186: 1387 (عبداللهی

 شـعر  از وي«. اسـت عـرب  معاصر  ر ادبیاتاز پیشگامان شعر نو د الحیدري بلند
 عرب شعر ۀکهن و اي کلیشه قواعد و گرفت الهام یاث و الیوت آثار نیز و اروپا درنم
 هـاي   . مجموعه)17: 1998 (الملحم» داد آن به صمیمانه و ساده زبانی و شکست را

خطـوات فـی    ،أغانی المدینۀ المیتـۀ  ،خفقۀُ الطیّن ند از:ا شعر بلند الحیدري عبارت
 ،أغانی الحارس المتعـب  ،حوار عبر الأبعاد الثلاثۀ ،رحلۀ الحروف الصفر ،الغربۀ

  .آخر الدرب ،أبواب إلى البیت الضیق ،إلى بیروت مع تحیاتی

  هاي رمانتیسم در شعر بلند الحیدريجلوه
گیري معنا را در یک مـتن ادبـی، حاصـل ارتبـاط مسـتقیم میـان       اگر فرایند شکل«

 »گیرنـده (= خواننـده) در نظـر بگیـریم    و پیام (= مـتن ادبـی)    ،(= مؤلف)فرستنده 
اشـعار بلنـد الحیـدري،     شـک در  )، بـدون 48: 1390 دارلو و بتلاب اکبرآبادي (خزانه

ت شاعر، ۀ کاغذ، بدون توجه به قصد و نیمندرج بر صفح صرف پرداختن به واژگان
  ر او باشد.دقیق براي فهم و نقد رمانتیسم شع يتواند معیارنمی
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عراق، همگـام   ۀ ادبیات معاصرشاعري نوپرداز در عرص در جایگاه ،بلند الحیدري
سـته کـه      با دیگر ادباي رمانتیستم عرب، در نوسـروده  هـایش از مضـامینی بهـره ج

هاي پیرامونش است. بـا وجـود آنکـه ذکـر     نمودي از نگرش رمانتیک وي به پدیده
النهـرُ  «)، 39: 1993 (الحیـدري  »رؤیـایی : سـکوت  الصمت الحالم«عناوینی چون 

 »هـاي سـیاه  وفـان ط: العواصف السود«)، 69 :منبع (همان »سیاه ۀ: رودخانالأسود
) همگـی  165 :منبـع  (همـان  »عـذاب  پژواك: صدى عذاَب«و  )133 :منبع (همان

زن رمانتیک اوست و به رمانتیسمِ وي چهره دهـد،  اي عبوس و سیاه مـی حاکی از ح
خـوریم کـه امیـد و    برمـی  ، هرچند اندك،ه شواهديبن نگرش مأیوسانه، ای درکنار

  کشد.  این اندوه رمانتیک، به تصویر می ۀدر سای، حرکت را نیز
-چشیده کـه در بسـیاري از سـروده    کشیده  وسختی الحیدري شاعري است رنج

مضمون شـعراي   ارتباط با روش بیان که بی ،رمانتیک را هایش، برخی از مختصات
 هاي رمانتیـک ویژگیترین  مهمده است. از کرگر عصرش نیست، جلوه رمانتیک هم

 گرایی، یأس و حیرت است کـه احسـاس رقیـق و بیـنش دقیـق      شعر الحیدري، غم
توان ادعا کرد کـه  می ،از این حیث ،و تأثیر خود قرار داده است شاعر را شدیداً تحت

گـرا، بـا   عراق است. این شـاعر احسـاس   مانتیکشاعري توانمند در شعر ر الحیدري
پسـند، انـدوه    انگیـز و مخاطـب  گیري از واژگان دلل وسیع و با بهرهاستفاده از تخی

د که در اینجا بـه برخـی از   کن میآمیز به مخاطب عرضه رمانتیکش را با بیانی حزن
  شود.هاي آن اشاره میجلوه

  گذشت عمر و تمناي بازگشت به دنیاي کودکی 
شـود و فضـاي   سار روح شـاعر جـاري مـی   که از چشمهزلال اي است ندیشهاشعر، 

، دوران کـودکی هماننـد   کات رمانتیید. در ادبکن میخشک ذهن مخاطب را آبیاري 
خـود را از درون   خاطرات غبـارآلود  رمانتیک اي قدیمی است که شاعرانصندوقچه

نشـینند. در نگـاه   آن مـی  ةتمـام، بـه نظـار    کشند و، با آه و افسـوس آن بیرون می
انگیـز  غـم  سرعت بـا تلخـیِ   بهانگیز خاطرات کودکی دل شاعران، حلاوت رمانتیک
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سـازد کـه   ا مـی صه را براي خودنمـایی واژگـانی مهی ـ  عرشود و  می راهعمر هم گذر
ثّر است و أشاعر، موجودي مت« .آیند بیرون میکران درد و رنج همگی از قاموس بی

در ایـن رهگـذر،    .)378: 1380(زیـادي  » نشیندبه تجربه میهایش را مدام دریافت
 بـه آن، انـدوه  خود به دنیا و دلبستگی عمیق انسـان   ، با نگاه رمانتیکبلند الحیدري

دارد و دوران شیرین کـودکی  آمیزش را از  حرص انسان در این دنیا ابراز میحسرت
بـه آن  دانـد و  حقیـر مـی   داند که در آن، انسان دنیا را کوچک و اي میرا تنها دوره

گونه بـه   چشمان کودکی این ۀبر این اساس، شاعر دنیا را از دریچ تعلق خاطر ندارد.
  نشیند:  تماشا می
/ کَم کانَ« غاربِالأمس إذْ کنُّا صنیا صالد ت!243: 1993 ي(الحیدر »غیره(                                                                                                                              
   ».کوچک بودیم/ دنیا چقدر کوچک بود!گاه که  دیروز، آن«

عی نیست. شعر وي بازیـافتی اسـت   ذهن و تصندوراز هايالحیدري شاعر تجربه
کنـد. ایـن    وران شیرین کودکی که واقعیت محضِ گذر عمر را با اندوه بازگو میاز د

هاي ذهنـی  کند، بلکه دریافتهاي پیچیده نمید به کشفاست که شاعر خود را مقی
سازد و مخاطـب را در صـمیمیت   ل میه سهولت و سادگی تمام به شعر مبدخود را ب

رور نماید. الحیـدري بـا خـاطرات    ش را با او ما تا کودکی کند میال کلامش رها سی
اند و آواي خوش کند؛ خاطراتی که اگرچه شیرین و دلنشین بودهکودکی زندگی می

بر ذهـن  نیز کاه را باري از غم و اندوه جان کنند،گذشته را در گوش وي زمزمـه می
 ناگهاننواز ایامی که  نمایند. گذر نامحسوس عمر، طنین گوشو خیالش تحمیل می

 هاي تاریکی کـه جوانـان سرمسـت از   با دنیایی از خاطره تنها گذاشتند، راه شاعر را
داشـتند،  آرامی در آن گام برمـی  دنیا  به ۀت به جیفزندگی، شاد و خندان، بدونِ اهمی

هـاي تنــگ و تاریــک،    رنـگ سـرخش بـر کوچـــه     انگیزدل و غروب و انعکاس
مـرور  را  اش رمانتیک خـود، خـاطرات کـودکی    اندوهدارد تا با الحیدري را بر آن می

  گونه نجوا نماید:   ر عمیق خود را از گذر عمر اینکند و تحس
»ما زلت        کضـح / المعتمـات روبالـد تلـک / ـنینْ أذکرُ کلَّ هاتیـک الس

/ بِ السکارى العائدینَ ن الحیاه فی أزقتنـا  م یزحف اءکالد / لونُ المساء / لا حیاه
ریر / ما زلت أذکرُ کلَّ هاتیک السنینْالضَّ 244 -243: همان منبع( »ه(  
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سرمسـتانِ   ةهايِ تاریک را/ خنـد آورم/ آن راهخاطر می ها را بهپیوسته آن سال«
آنکه (به فکر) زندگی باشـند/ رنـگ   هاي) زندگی را/ بیکوچه پس بازگشته از (کوچه

هـا  خزید/ همواره آن سـال رومی) ما فلۀهاي تنگ (محسانِ درد در کوچه هغروب/ ب
  ».آورمیاد می را به

مستقیم و  ارتباطیو روان الحیـدري با زبان، شعر وي را در  پسند این رفتار عامه
اي هم شـده  که مخاطب براي لحظهايگونهدهـد؛ بهواسطـه با مخاطب قرار میبی

بـه تعبیـر دیگـر،    . کند میگیرد و دوران کودکی خود را مرور از متن شعر فاصله می
 ـ  تصویري که الحیدري از دنیاي شیرین کودکی ارائه می ملی أدهد خواننـده را بـه ت

اي ملی که در اثناي آن، هر یک از واژگان شاعر، گوشـه أ؛ تکندبخش وادار میلذّت
  نماید.  از خاطرات گذشته را براي وي تداعی می

چـون   همنگرد، آن را خویش می عمر گاه که با حسرت به کهولت الحیدري، آن
 گاه بـا انـدوه تمـام بـه دوران     به وي گاه بیند که در حالِ غروب است.خورشیدي می

زنـد  ، گریز میه استطلوعِ زیباي خورشید بود ماننداو  ۀشاعران ، که در نگاهکودکی
آورد کـه از آن دوران، چیـزي جـز    بـا اسـتفهام تحسـري فریـاد برمـی     غمگینانه و 

  کنند باقی نمانده است:ندوه او را دوچندان میخاطراتی که غم و ا
»زنـا  أینَ ذاك الص قلبـی ح غیر ذکرى تزید / ْنهم منبـع  ( »باح...؟/ لا شیء

    )63: پیشین
اي که بـر  دم کجاست...؟/ چیزي از آن برجاي نمانده/ غیر از خاطره آن سپیده«

  ».افزایدمن می اندوه دل
 نشـاط به اینکـه پـس از گذشـت دوران شورو   شاعر با اسلوبی تشبیهی، با اشاره 

او را فـرا   ةافسـرد  به پیري نهاده، با حسرتی کـه تمـام وجـود   کودکی و جوانی، رو 
کنـد کـه بـر عصـاي     خود را به پیرمـردي تشـبیه مـی    ةگرفته است، قلب سالخورد
  خاطرات تکیه زده است:   

»توکَّأَ ع قلبیبحثُ فی أنقاضِ لىَ ع راحکرى/ و عن صورة  /ما مرّکازة الذِّ
و أیامی أُهملت َ32: همان منبع( »فی قب(    
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رفتـه، بـر    زنـدگیِ ازدسـت   عصاي خاطره تکیـه زده/ و درتکـاپوي  دلی که بر «
روزهـاي عمـرم مـورد     ۀدنبـال تصـویري اسـت کـه در طاقچ ـ     هاي عمر/ بهویرانه

  ».مسامحه واقع شد
بـا   ،شاعر است کهوچراي رمانتیسم فرديِ  چونف بیۀ تصویر فوق در تصرزمین

. بـه بیـان دیگـر،    کنـد آفرین، خواننده را در جوي عاطفی شناور میتشبیهی حسرت
 ـ«بر  شعر، بیش از هر چیز شاعر در این پارة خـود متکّـی اسـت؛    » ۀت شـاعران فردی

یابد و او را در طیفـی مـواج از خـاطرات    به خواننده سرایت میسرعت  بهفردیتی که 
  سازد.   ور میشیرین گذشته غوطه

ر الحیـدري  بـا چنان حسـرتی بـر دلِ غـم    با تمام خاطرات شیرینش، آن ،گذشته
صـورت نمـادین    خود را به ۀآید و قلب شکستنصیحت درمی نهاده که شاعر در مقام

خواهـد کـه دسـت از    خود مـی  ةماتم زد ، با سرزنشِ روزگار، از دلوکند  میخطاب 
  دامن گذشته و خاطرات آن بردارد:  

»یا قلبد /عک کَم / أشلائهن الماضی ونین أبادتالس ـ لَّکُ ف  لائه/ ولَ  نْلأْ
                                    )32: نبع پیشینم(» أیاماً الکذبِها بِأرقص أوهامی/ ظلَلْتباحی وأشْ رَیرى/ غَتَ

اي کـه) دسـت   / (گذشـته رهانرمقِ آن واگذشته و جسم بی اي دل/ خود را از«
سالیان، تمام شادي و سرورش را تارومار کرده است/ و تو هرگز (از مـن) نخـواهی   

ها دید/  چیزي جز اشباح و اوهام مرا/ (اشباح و اوهامی که) پیوسته در طی ایام، آن
  ».امپردازي رقصاندهرا با دروغ
عنوان ها، شاهد آن هستیم که شاعر از تخیل، نه بهدر بسیاري از اشعار رمانتیک«

اي بـراي رؤیـاپردازي اسـتفاده    عنوان وسـیله یکی از ازکان آفرینش هنري، بلکه به
). در این زمینه، اندوه رمانتیک الحیدري از گذر 124: 1384پورچافی (حسین» کند می

حدي ناگوار است که به چیـزي جـز    عمر و یادآوري خاطرات شیرین کودکی گاه به
و اندوه، شیرة جان او را مکیده و لبخند را از  اندیشد. شاعر با بیان اینکه غممرگ نمی

دهـد و از عمـر   مایۀ کلام خـود قـرار مـی   لبان او ربوده است، تشبیهی زیبا را دست
کند و از شـادي و سـروري کـه در زندگــی او   یاد می» خاکسـتر«خویش با عنوانِ 

  نماید: تعبیر می» دود«خیلـی زود جایش را به غم و اندوه داده است به 
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»د ابتسامو عصرتْعمري رماد / نْ خـافقی خانْ ي(الحیـدر  »أشـجانی  ،هما م 
1993 :32(    
(من) چونان دود است/ عمر و لبخنـدي کـه    و لبخند سان خاکستر همن ب عمر«

  ».پویندگی انداخته است غم و اندوه، آن را از تپندگی و
ذهنـی بلنـد   اي از تصـاویر  باید گفت بخـش عمـده   ،هاي یادشدهبرمبناي نمونه

نماینـد. در  عمـر را عرضـه مـی    ۀوقف ـالحیدري در فضایی کودکانه حسرت گذر بـی 
کند، شاعر به خـاطرات شـیرین گذشـته    مواجهه با چنین واقعیتی که کام را تلخ می

  بخشد. خویش را التیمامی ناچیز می ةزدبرد و خاطرِ غمپناه می

  و مذمت روزگار ،حسرت بر شوروشوق جوانی
گردد، که پس از دوران جوانی و سرمستی بر هر انسانی عارض می ،توانیپیري و نا

نـوعی در دام عشـق    و بـه  براي شاعرانی که در جوانی پاي در وادي دلدادگی نهاده
آنجـا کـه چنـین شـاعرانی بـا       تـا  اند اندوهی است بسیار تلخ و جانکاه؛گرفتار آمده

بـار خـود را از قـاموس    نـدوه ا دوران جوانی، واژگان رمانتیـک حسرت بر شوروشوق 
اي اسـت بـراي   گیرند. درحقیقـت، جـوانیِ شـاعر عرصـه    عشق و دلدادگی الهام می

گـاه کـه    ا آنآن هیچ نشانی از غم و انـدوه نیسـت. ام ـ  هایی که در  سرودن عاشقانه
شـود، دیگـر آن شـاعر را مــجال      مـی و از شوروشوق جـوانی کاسـته   آید  میپیري 

شـود   مـی زبـان او جـــاري    ذهن و نیست، بلـکه آنچه درپرداختن به شعر غنایـی 
بخـش نیسـت،    تنها دیگر شـادي  خاطراتی که نه بس؛ ها است وبازي عشق خاطرات

یکبـاره خـود را در خـزان     زیرا شـاعري کـه بـه    آزارد؛بلکه روح و روان شاعر را می
 ـ    بیند، به شادابی می افول جوانی و سالخوردگی و بـا   دادگی،جـاي بیـان عشـق و دل

هـاي خـویش را   غـم  سـال و  ها، کهولـت رمق، ناتوانیی بیحسرت تمام و با واژگان
انگیـز،   زیادي فضاي حـزن  است که شعرِ چنین شاعرانی تا حد زند. بدیهییاد میفر

  .کند منتقل میسیاه، عبوس و رمانتیک را به مخاطب 
تمـام  شعر بلند الحیدري حکایت انسان عاشقی است که در جوانی، عشـق را بـا   

ده و روزگاري را با شوروشوق دلدادگی و خاطرات تلخ و شـیرینی  کروجودش درك 
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هاي خود از شیرینی عشق بسـیار  این وادي به سر آورده است. الحیدري در عاشقانه
اجبـار در   که پیري و سالخوردگی آن را به ،بیش از آن، از تلخی عشقاما، گوید؛ می
معشوقی مخاطـب خـود   مانند الحیدري عشق را زند. او فرو ریخته است، دم می کام
  نهد:  درد و  پیري را با او درمیان می هاي ناشی ازکنان غم و شکوه دهد می قرار
»ذبلت َقد !یا حب عروقی/ و  /ـافۀًَ لاذتصع ابّضى الشبوم /َالتظى فیها الهرِم

  )66: منبع پیشین(» بزوبعۀ الألم/ والدهر أیقظَ فی دمی المخمورِ مأساة العدم
ور گشـته/ و   ها شعله اند/ وآتش پیري در آنام پژمردههاي تپندهرگ اي عشق!«

سانِ کاهی که پناه برد/  بـه گـردابِ درد/ و روزگـار در خـونِ      هجوانی پایان یافت ب
   ».زنده نمود مست من، تراژديِ فنا را بیدار و

او نیسـت   فقـط ین باور است که بر ا ،خود و رمانتیک با نگاه شاعرانه ،الحیدري
کند، بلکه براي عشق ش سوگواري میا که در دورانِ پیري و سالخوردگی بر جوانی

  نیز پایانِ جوانی، پایانی تلخ و ناگوار است:
»هنْ خلاَّن م الشَّباب وکنت مات قَد /!منبع همان( »یا حب(    
رد /اي عشق!« بودي زدیک) اودر حالی که تو از دوستان (ن ؛جوانی م.«  

داند که عشق و رؤیاهـاي او  یلاشه و مرداري م فراوان، دنیا را چون او، با اندوه
طوفـان مصـیبت بـاقی     گنـاه  و  چیـزي جـز بـارِ    کرده و از جوانی اورا فاسد و تباه 

  است:   نگذاشته
یا جیفۀ!/ نتنت حبی وأحلامی/ لم تترکی بِشبابی غیرَ آثامی/ لـم تترکـی   «

ماء أیامیبِشبابی غی / تصرخُ فی ظلْ 133: همان منبع(» رَ عاصفۀٍ سوداء                                                                                                                         (
ردارِ (دنیا)!/ تو عشق و رؤیاهاي مرا م« ام چیـزي  تعفن نمـودي/ از جـوانی  اي م
وفانی سـیاه برجـاي   طام چیزي جز رِ (سنگین) گناه برجاي نگذاشتی/ از جوانیجز با

    ».آورد فریاد برمی تیرگی روزهایم ننهادي/ توفانی که در
، خـود، بـا خطـاب قـراردادن روزگـار      ، با احساسات اندوهناك و رمانتیـک شاعر

جـوانی او را  رو که روزگـار،  از آن  گیرد؛ میحوادث آن  سمت انگشت اتهام خود را به
  فت  به یغما برده است:م
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نْ بـددي « الله رفقاً بما أبقیت م / نبـع  م( »یا منْ سرقت شبابی دون ما عوضٍ
                                                                                                                                )134 -133: پیشین
پاداشی به سرقت بردي/ تو را به  روزگاري که جوانی مرا بی هیچ عوض و اي«

   ».اي رحمی بنماخدا، به رمق کمی که در من باقی گذاشته
ورزي بر وي بـار نمـوده و   عشق مصائبی که روزگار در راه با شکوه از ،الحیدري
گونـه روزگـار را مـورد     اینشکستگی و رنجش خاطر او را فراهم آورده، موجبات دل

  سرزنش قرار داده است:  
» ... القلبِ والکبـد بعد / / ماذا ترومینَ قلبی دونما عوضٍ نْ عبثت بِ همـان  ( »؟!یا م
  )134: منبع
خـواهی/  (از من) چه می هیچ عوض، دلِ مرا به بازي گرفتی/ دیگراي که بی«

  »....؟!جگرم )بعد از (شکستن) قلبم و (سوزاندن
اش، عشـق را در  جـوانی و آرزوهـاي بربادرفتـه    شوقبا افسوس بر شورو ،شاعر

 بینـد و آلـوده مـی   خـواب  اش، پژمـرده و سالخورده مانند صاحب ،سالخوردگی دوران
گونـه   خود داشته ایـن  هایی که در جوانی با معشوقتاندوه رمانتیکش را از پایانِ لذ

 کشد:به تصویر می
»ی/ ونْ حبع / عنْ أملی/ فالحـب أغفَْـى/ وماتـت همسـۀُ     إنْ کنت تبحثُ

صاب / نْ بعد ما ملأت 32: منبعهمان (» الأسى جامی القبل/ م                                                                                                                            (
فتـه/ و پـچ     آرزوي من سراغ مـی  اگر از عشق و« پـچِ   گیـري/ عشـق مـن فروخُ
م را) ا (زنـدگی  ۀ(تلخ) اندوه کاس ةرده است/ بعد از آنکه شیراش مهاي عاشقانه بوسه

  ».لبریز نمود
ة د که شـاعر عشـقِ پژمـرد   شواندوه رمانتیک الحیدري آنگاه بیشتر احساس می

  بیند:  آرزوهایش می خوان تمامسالخوردگی و ناتوانی، مرثیه خود را در دوران
/ یرثی لآمالی« ى مشوش ی/ إلاّ صد33: همان منبع( »لم یبقَ من حب(  
اي آشفته/ که بـراي آرزوهـایم   پیري چیزي از عشقم باقی نگذاشت/ جز نغمه«

  ».خواندمرثیه می
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هاي تصویر اسـت کـه   شعر بازتاب عریان لحظه«باید گفت  ،براساس آنچه آمد
 ةزدمـاتم  ۀبخشی از این تصاویر در اندیش ـ .)240: 1380(زیادي » نمایاندخود را می

اي هـاي گداختـه  آیند که حامل پیامیدست میر توصیفاتی بهاز رهگذ بلند الحیدري
جـوانی و گـذر    شوروشوق بر حسرت خیزند واست که از التهاب درونی  شاعر برمی

  ند.کنتداعی میعمر را براي مخاطب 

  زمزمۀ درد در سکوت و تنهایی شب
مایۀ عاطفی مشترك دارد، هاي رمانتیک شاعران بنیکی از مضامینی که در نوسروده

آمیز آنان در سکوت است. این در حـالی  احساس تنهایی در دل شب و نجواي حزن
بهـره   بـی است که شاعران کلاسیک نیز از دیرباز در اشعار خود از چنین مضـمونی  

رسد که اندوه رمانتیک شاعران نوگرا و بیان عاطفی این اندوه نظر می اند، اما بهنبوده
چنـان مقیـد و    در سکوت و تنهایی شب، از آن لحاظ کـه آنـان واژگـان خـود را آن    

  تر از شاعران کلاسیک است.بیند، گستردهمحصور به وزن و قافیۀ شعر قدیم نمی
ی اتـاق قـدیمی   بغض آلود شب و تنهـای  ، در سکوتيدر این زمینه، بلند الحیدر

 دهـد  مـی  اش را  خطاب قراررمانتیک خود اشک سوزان دو دیدهخاطراتش، با اندوه 
در این حال، خلـوت   ،او کشد.شب بر اتاقش را به تصویر می ۀ سنگینِ تاریکیو سای

  ساند:  شمع بر سوزناکش را در دل تاریکی به گوش طلبد تا دردو تنهایی شب را می
/ فی غرفتـی البالیـۀ/ اللهِ  « هأشباح متَخی خلینـی إلـى    یا دمعتی/ اللَّیلُ قَد

  )36: 1993 ي(الحیدر 1.وحدتی/ أبثُّ للشمعۀِ أشجانیه
من خیمـه زده/ تـو    اي اشک من/ محققاً ظلمات مخوف شب/ بر اتاق قدیمی«

  ».شب را براي شمع بازگویمهاي را به خدا، مرا در تنهاییِ خود رها کن/ تا اندوه
ت ش، لـذ بـا هیبـت   ،کـه  علـت آن  بـه الحیدري از تاریکی شب هراسناك است؛ 

د. احسـاس ناخوشـایند الحیـدري از تـاریکی شـب      کن تنهایی را در کام او ناگوار می
بینـد کـه   شـیري گرسـنه مـی    ماننـد کـه آن را   کـرده اي در روح او سرایت گونه به

                                                
  .84 -83: 2009رجوع کنید به: عوض  ،بلند الحیدريشب در اشعار  . دربارة تصاویر1
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  کند:  ش از هم پاره میهاي تیزپهلوهایش را با چنگال
معی/ وخفوقُ لیلٌ یحوك الرُّعب حولَ سکینتی/ ویطوف أحلاماً تجنُّ بِ« سم

جعی/ حتىّ حسبت اللَّیل لیثـاً   أجنحۀِ الظَّلامِ یخیفنی/ وتنفس الأشباحِ یقلقُ مضْ
/ باتت مخالبه تمزقُ أضلعی    )        97: پیشین منبع( »جائعاً

گـردد کـه در   بافد/ و گرد رؤیاهایی میمن، ترس می پیرامون آرامشه شبی ک«
هراسـاند/ و  مـرا مـی   هاي تاریـک شـب  بال برهم خوردن پیچد/ و گوشم درهم می
)/ تا جایی که شـب را  کند مرا مضطرب میرباید (خواب از چشمانم می تنفس اشباح

  ».کرده میهایش پهلوهایم را پارشیري گرسنه پنداشتم/ که چنگال مانند
نهد؛ چراکه وي در دل گاهی خلوت و تنهایی شب دردهاي الحیدري را مرهم می
روزي خـود را فرامـوش   تاریک وآرام شب، براي لحظاتی هم که شده، احساس سیه

کند و با سرخوش شدن به رؤیایی خیالی، دادخواهی خـود را بـا شـب در میـان      می
  کند:   ونالۀ او را اجابت می داي آهکند تاریکی شب ننهد؛ تا جایی که حس می می
وحدي أکفنُ بالظلامِ تعاستی/ وأرى سواد اللَّیل یملأُ أدمعی/ حتىّ الدجى «

شکوتی ل 97: منبعهمان ( »القاسی استجاب(  
بیـنم کـه   کـنم/ و مـی  م را کفن میا روزيتاریکی، سیه تنهایی و در دل به ،من«

ی تاریکی نیز بـا آن  جا که حتآن کند/ تامیهایم سیاهی شب چشمانم را لبریز اشک
  ».کندمرا استجابت می ةشکو و) سوزد(دلش به حال من می دلیسنگ

دیـروزش را   ۀزندگی بربادرفت ۀگشتهاي گمدر دل تاریکی شب، نغمه ،الحیدري
 تنهـایی و  ۀدر گوش ـ ،هـایی کـه  ونالـه  آه برد؛هاي خود پناه میوناله و به آه طلبدمی

هـا را بـر وي   گذشته دهند و تحمل فقدانشاعر را تسکین می ةافسرد رعزلت، خاط
    نمایند:آسان می
/ یتملمـلُ « / وأنا أسترجع صوتاً منتصف اللَّیلِ بساعات مـا  الساعۀُ جازت /

  )   209: همان منبع( »بین الصحو/ وبین الضائع من زمن فات
کنـد/  قراري میبی اي هستم که/شب گذشت/ و من درپیِ نغمه ساعت از نیمه«

  ».روزگاري که سپري شد ۀگشتدر میان عالم بیداري/ و گم
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دهد که سکوت و تنهـایی شـب   خوبی نشان می هاي الحیدري بهسروده بررسی
انگیـزد  ر مخاطب را برمیاي که تحسهاي شاعرانهاي است براي ابرازِ دلتنگیلحظه

انگیزش را بـه  اي از رمانتیک غمخوبی توانسته است جلوه از این رهگذر، به ،و شاعر
  مخاطبان شعرش عرضه نماید.  

  آمیز شاعر به سیماي منقلب روستانگاه حسرت
دهـد.  هـایی اسـت کـه خـاطر انسـان را آزار مـی      شعر امروز زبـان گویـاي دغدغـه   

انســان  هـایی را کـه در رونــد زنـدگی   بایــد جریانـات و پدیــده «درحقیقـت، شـاعر   
انسانی،  ۀجامع ةنمایند منزلۀ به ،و در سطوحِ دیگرکند  طرحمگذارند شناسایی و رتأثی

    .)80: 1390 (رجبی »داردکه انسان را از حرکت بازمی به مقابله با مسائلی بپردازد
ت و مدرنیسـم  ة تقابـل میـانِ سـن   به یک اعتبار، زایید ،رمانتیسم«در این زمینه، 

هاي مختلـف  به عرصـه هاي ناشی از مدرنیسماست. در روزگاري که ابـعاد بـحران
هـا،  حیات فرهنگـی، اجتماعـی و سیاسـی دامـن زده اسـت و تزلـزلِ مبـانی ارزش    

اندازِ آینده را درپـی   ثباتی اوضاع و تیرگی چشم تشتت فکري، آشفتگی اجتماعی، بی
هـاي موجـود و بازگشـت بـه     آورد، براي هنرمند رمانتیک جز نقد و نفی واقعیتمی

ــم ر ــل مدرنیس ــی دوران ماقب ــوده نم ــی گش ــداه ــ» (مان ــا دريص  .)141: 1382 نی
داند، بازگشت به طبیعت و روستا را نشـانی  تی واحد می، که جهان را کلیرمانتیسم«

بـه ایـن لحـاظ،     دانـد؛ مـی » تنهـایی «و درمانی بـراي درد  » پاکی«از بازگشت به 
یادآوري طبیعت و روستا در شعر امري عادي و مرسوم اسـت، بـه ویـژه در مـواقعی     

 »اثر ادبی شـباهت و همخـوانی داشـته باشـد     ةکه با حالات روحی و ذهنی آفرینند
 موازات نقد تمدن و نکوهش نمودهاي مختلـف  به ،رمانتیسم«. )53: 1375 (فورست

عِ شهري به مناديِ بازگشـت بـه طبیعـت و     آید،جلوه درمی آن که در زندگی پرتصنّ
ی تلق ـ در« .)144: 1382 نیـا  (صـدري » آلایـش روسـتایی اسـت   ساده و بـی  زندگی

 ها، روستا در تقابل با شهر، مظهر زندگی طبیعی انسان و یادگار معصـومیت رمانتیک
آورد آمیـز و ره  عگاه زندگی تصـن حال آنکه شهر، جلوه ۀ عصر سنت است؛رفت ازدست

ر ن پبدین سبب، تصویرِ شهر با پلیـدي و رنـگ و نیرنـگ     قساوت بشري است.تمد
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ی رمانتیک از شـهر و روسـتا در   ة این تلقجوهر .)147 :منبع (همان» شودعرضه می
 گوید:گاه که می آن ) بازتابی شاعرانه یافته است؛11800 -1731کلام ویلیام کوپر (

    .)86: 1378 (جعفري» خداوند روستا را آفرید و انسان شهر را«
 ـ ، اگرچزمینهدر این  ة زاد ،درحقیقـت  ،و شـده د ه بلند الحیدري در سـلیمانیه متول
 اش راکـودکی  ، که قسمتی از دوران خـوش از روستاي آباواجدادي خود شهر است،

در آنجا سپري نموده است، خاطرات شیرینی دارد. البته حوادث روزگـار الحیـدري را   
اجبـاري   کرد. این دل کندنتنها از آنجا، بلکه از سرزمین عراق دور  نه براي همیشه
هایش نقـش بسـته بـود،    باغ شاعر در کوچه ه خاطرات شیرین کودکیاز روستایی ک
داشـت. از سـوي دیگـر، زنـدگی در شـهر و      و را به خود مشغول مـی اهمواره ذهن 

 در وجـود » یزيشهرگر« نوعی ساز ناملایماتی که شاعر در غربت چشیده بود زمینه
ري را در کنار عزیـزانش در  او شده بود. هجرت اجباري الحیدري از روستایی که عم

با اندوهی کـه   ،چنان براي وي تلخ و ناگوار است که شاعر آن آنجا سپري کرده بود
اي روستا و آرزوهـاي کودکانـه   دم و طلوع خورشید تمام وجودش را فراگرفته، سپیده

او، بـا   اسـت.  نقـش بسـته   شآنجا در ذهـن  سار درختانر سایهکه دآورد  یاد می را به
که در ایام کودکی از آنـان خـاطراتی   را تمام، جاي خالی برخی از نزدیکانش  تحسر

  کشد:  گونه به تصویر می در ذهن دارد و اکنون در قید حیات نیستند این
نْ هنا/ قالَ لنا شیئاً ومرّ من هنا/ فانساب فی قر« بالأمس/ مرّ م / یتنا/ فجرٌ

)                                                                                                                             347: 1993 الحیدري( »وأینعت منىَ/ واستیقظت کرومنا
جـا گذشـت/ در   کرد و رفت/ به ما چیزي گفت و از ایـن جا عبور دیروز/ از این«

 دنبـال او بـازهم)   هم) جریان یافت/  (و بـه  دمِ (دیگر روستاي ما / (پس از او) سپیده
  ».هایمان بیدار و بارور شدندآرزوهایی تکامل یافتند/ و تاك

بـا   ارتبـاط درپی سرخوردگی از فضاي ناآرام شهر، خواهـان برقـراري    ،الحیدري
نمـودي از   رسد فرار از شـهر و گـرایش بـه روسـتا    نظر می رام روستاست. بهمحیط آ

این احساس براي شاعري کـه   دارد.نوستالوژي شاعر را به مخاطب عرضه می حس
 آلایش روسـتا سـپري نمـوده   بی روزگاري از عمر خویش را در دامن طبیعت پاك و

 ـ روستایی، شاهد هـم  در جامعۀ«که چرا چندان عجیب نیست؛ ی بـین انسـان و   گرای
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شهر آگاه است و  امکانات از الحیدري .)31: 2006 (ابوغالی» طبیعت هستیم قوانین
ا همـواره چشـم بـه    کرد، ام زندگی ترراحت توانمی امکانات آن با داندمی خوبی به

 آلایـش روستاي ساده و بی ت و زندگی در سرماي سوزناكسادگی روستا دوخته اس
ون داشـتن دوسـت   چون بددهد. وي،  برق شهر ترجیح میو خود را بر هیاهو و زرق

  :کند میخود را چنین سرزنش  ،یا آشنایی اصرار به ماندن در شهر دارد
/ وتموء عاصفۀٌ کقطۀ/ و کانَ الشِّتاء یحزُّ أرصفۀَ« / یهتزُّ المحطۀِ ریقِ علىَ الطَّ

/ فیهزُّ قریتنَا الضَّنینۀ/ ماذا سأفعلُ فی  المدینۀِ!؟/ ماذا ستفعلُ فـی  فانوس عتیقٌ
/ ولسوف ینمو اللَّیل فی أعماقـک   ریره المدینۀِ!؟/ لسوف تسحقکُ الأزقات الضَّ

مدینۀماء آمالاً حزینه/ ماذا ستفعلُ فی الالصفـی   !؟/ و بلا صدیق/ لا .../ لـیس
نْ صدیق 276 -275: 1993 ي(الحیدر »تلک المدینۀِ م(     

 ـ(روستا) را از هم می روهاي ایستگاهپیاده زمستان« سـانِ   هشکافت/ و تندبادي ب
رد/ و روسـتاي  خـو کرد/ و بر سر راه/ فانوسی قدیمی تکان میاي میـومیـو میگربه

لرزاند/ در این شهر چه کار خواهم کـرد!؟/  بخل ما را) می ۀنفیس ما را (روستاي مای
و را محو خواهنـد  هاي کورِ شهر تزودي کوچه در این شهر چه کار خواهی کرد!؟/ به

پروراند/ در شـهر چـه   ناشنواي تو آرزوهایی پرغم می زودي شب در اعماق نمود/ به
کار خواهی کرد!؟/ در حالی که آنجا دوستی نداري/ نه.../ در شـهر هـیچ دوسـت و    

  ».یاوري نیست
تغییـر  را روسـتا  به یکباره دیدگاه خوشایندش  دارد که بهشاعر را بر آن می آنچه

ل یافتـه اسـت.    تحـو کـاملاً  ،با گذرِ زمـان  ،که آن است ةشد سیماي دگرگوندهد، 
هـا در آنجـا   تدیدار ناگهانی از روستایی که مد برد،سر می اگرچه شاعر در غربت به

ۀ زندگی خود را لحظ لحظهها  سالنماید. او که  او را مات و سردرگم می زیسته است
که بار دیگر سادگی  هکردو آروز می هه بودسر آورد روستایش به به امید دیدار دوبارة

ملاقـات  روستا و مردم آنجا را به چشمِ خود ببینـد و دوسـتان و اقـوامش را دوبـاره     
 شـباهت بـه شـهر نیسـت.     بیند که بیآنجا را می شدة سیماي دگرگون ناگهان، کند

بـا   ،روسـتا را  هـاي گذشـتۀ  زمسـتان  سبب، با حسرت رمانتیک خود، سـردي بدین 
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 شـدة  دگرگـون  ۀ آن با شـرایط با مقایس ،آورد ویاد می به ،سادگی و صمیمت همه آن
  سراید:       کنونی، چنین می

/ والتهبـت غیومـک یـا دجـون/     « ودبعینی اللَّیالی الس سنون/ کبرت مرت
منْ أعود؟!/ لقریتی ؟فَل       یحـزُّ أرصـفۀَ المحطـۀ؟/ لا.../ لَـنْ أعـود للشـتاء أو /

 فـی کـلِّ      وقریتی أمست / فی کـلِّ زاویـۀٍ ضـیاء / ضیاء فی کلِّ منعطف / مدینۀً
    )277: پیشین منبع( »مرمى خطوةُ ضوء لمصباحٍ جدید

هاي سیاه دربرابر چشمانم بزرگ شـدند/ و ابرهایـت، اي   ها گذشت/ شبسال«
خاطر روستایم برگـردم؟/   چه کسی برگردم؟!/ به خاطر باران سیاه، ملتهب گشت/ به

شـکافت؟/  روستایم) را از هـم   ة(ساد روهاي ایستگاهاطر زمستانی که پیادهخ و یا به
بدل گشته/ و در هر تقاطعی از گردم به روستایی که به شهري منمی.../ هرگز بازنه

شـهر) نـوري    (همانند اي از آنشهر) نوري برقرار است/ و در هر گوشه آن (همانند
    ».چراغ جدیدي برجاست دپاي نوریداست/ و در مکانی از آن (همانند شهر) رپ

رمانتیک زمانی اسـت کـه الحیـدري خـودش را در روسـتایش       ین حسرتا اوج
اي کـه شـاعر از    گونـه  بـه  شناسـد؛ بیند و در آنجا هیچ کـس را نیـز نمـی   غریبه می

  شود و حاضر نیست که به هیچ وجه به آنجا برگردد:روستایش دلزده می
فُـه هنـا/ لا شـیء أذکـره ولا أشـیاء      لا شیء یعرفنی هنا/ لا شـیء أعر «

/ فقریتی أمست مدینه 278: مان منبعه( »تذکرنی.../ هنا/ لا.../ لنْ أعود(  
جـا نـه   شناسم/ ایـن جا چیزي را نمیشناسد/ من هم اینا نمیجا چیزي مرینا«

گـردم/  آورد/ هرگـز برنمـی  یـاد مـی   آورم و نه چیزي مـرا بـه  یاد می من چیزي را به
  ».من تبدیل به یک شهر شده استروستاي 

  رمانتیک شاعر از سرنوشت آن بغداد و اندوه
داستان رنجی بزرگ از بیداد حاکمان بعثـی بـر    در شعر بلند الحیدري، داستان بغداد

 ۀخفقـان و دیکتـاتوري، نغم ـ   مردم عراق است. بغداد در شـعر وي، رنجـور از زخـم   
خـود، بـا ایـن     نـدوه رمانتیـک  و ابا غـم   ،دهد و الحیدري هموارهمظلومیت سر می
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کنـد کـه   ی مـی کـاه تلق ـ د. الحیدري بغداد را انـدوهی جـان  کندردي می ها هم نغمه
  همواره دربرابر چشمانِ خسته و منتظرش قد برافراشته است:  

/ یا أنت الغصۀ فی عینی مصلوب!« 535: پیشین منبع( »بغداد(  
  ».ايشدهاي که در چشمانم به صلیب کشیده هبغداد/ اي غص«

ۀ او شـاعران  و نجواي اش از بغدادناخواسته حکایت تلخ آوارگی الحیدري و فراق
اند او را بر آن بعث در این شهر بر دل مردم نهاده با دردهایی که زورگویان حکومت

خـود را از سرنوشـت ناخوشـایند بغـداد      ، با واژگانی رمانتیـک، انـدوه انبـوه   داشته تا
  گونه به زبان آورد:  این
همـان  ( »بغداد/ یا بیتاً مهجور/ یا وجعاً مأسور/ یا وحشۀ أمراة ثکلى تنحب«
  )536: منبع
شده و اسیر/ اي تنهـایی  گاه متروك و دورافتاده/ اي درد دربندبغداد/ اي منزل«

  ».کندهق گریه می داغداري که هق زن
پـرداز  و دروغدربـاري   و شاعران زندبا آه و افسوس، بغداد را فریاد می ،الحیدري
هایشان از نظـر   ه آنان دردهاي بغداد را در سرودبه این علت که  کند؛ میرا سرزنش 

نـد.  کنبا فریفتن عواطف، اشعاري غیرواقعی بـه مـردم عرضـه مـی     ،دارند ودور می
ایـن شـهر    ةدانـد کـه بـر پیکـر    الحیدري اشعار خودش را زبان گویاي دردهایی می

  آزارد:  نشسته است و روح آن را می
/ ما أکبر کذبۀ ما قال به الشعراء الدجالون!/ الشعّراء الأوغـاد/  « آه یا بغداد

     فأنا لم أنس/ ولن أنسى متعساً فی صدرك/ فی أجمـل مـا أعـرف مـن دفء
  )536: همان منبع( »وحنانٍ
دروغ پرداز (کـه تـو را بـه دروغ سـعادتمند      پردازي شاعرانآه اي بغداد/ دروغ«

بزرگ است!/ آن شاعران پست و فرومایه/ مـن فرامـوش نکـردم/ و    خوانند) چه می
توست/ در زیبـاترین   ۀهرگز فراموش نخواهم کرد آن بدبختی و شقاوتی که در سین

 ».(کلماتی که) من از گرمی و مهربانی تو سراغ دارم
روزي بغـداد بـر دل او   واقعی دردهایی است کـه سیـــه   عر الحیدري ترجمانش
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اي از آن، الحیـدري گوشـه   ایی که با او عجین گشته. افزون بـر درده نشانده است؛
دردهایی که حکایـت   کشد؛و مظلومیت کودکان این شهر را نیز به تصویر می دردها

سایه افکنـده و شـاعر را بـه     زده ظلمت ن مهیبی دارد که بر فضاي این شهراز خفقا
  شکوه از روزگار واداشته است:  

/ یا تعباً مراًّ ف« یـا وجـلاً      بغداد / ی عرقی/ یا بسمۀ طفل/ یـا سـطوة غُـلّ
 »أسود/ یا خجلاً یغرقُ فی الوحل/ ماذا لک فی؟! وماذا ترکـت أیامـک لـی؟!   

  )538: پیشین منبع(
کودکان/ اي یورشِ زنجیر/ اي  یم/ اي تبسمهابغداد/ اي خستگیِ تلخ در رگ«

ل سیاه/ اي شرمی که در گ شده کـه بـا مـن    شوي/ تو را چه ولاي غرق می وحشت
    ».روزگارانِ تو چه بر سر من آورد؟!اي؟!/ و گونهاین

اي بـزرگ  ایـن شـهر را فاجعـه    خطاب رمانتیک خود به بغـداد، مـرگ   با ،شاعر
تـر   این شهر بر دل او نشسته است بـزرگ  نوشت تلخکه از سررا ا زخمی داند، ام می

  آزارد:  ده و او را بسیار میاو رخنه کر داند؛ زخمی که در اعماق قلباز این فاجعه می
»أکثر مـن جرحـک غـار بعیـداً فـی      أکثر م / نْ موتک فی جرحی یا بغداد
  )539: همان منبع( »قلبی
 دارد/ بیشتر از زخم تو تا اعمـاق  من وجود زخماي بغداد! بیشتر از مرگ تو در «

  ».قلبم فرو رفته
او ریشه دوانده کـه جایگـاه    ۀچنان در اندیش عشق راستین الحیدري به بغداد آن

  داند:  خواه مرگ و خواه زندگی، در قلبِ خود می ی،این شهر را در هر حال
/ خارطـۀ فـی    « فما زلـت / وإنْ عشت إنْ مت / وإنْ عشت إنْ مت /!بغداد

  )537: منبعهمان (» جیبی الأیسر
همـواره/   اي بغداد/ اگر بمیرم یا زندگی کنم/ اگر بمیري و یـا زنـدگی کنـی/    «

  ».اي در جیب چپم هستیچونان نقشه
در  دانـد، مرگبار خود و بغداد را سخت و ظالمانـه مـی   سرنوشتاگرچه الحیدري 

موقـع   کـارگیري بـه   با به ،خود، به روشنی آینده چشم دوخته است و هنجغرافیاي ذ
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  امیدبخش براي بغداد است:   یآور روزهای پیام ،(سیمرغ) ة عنقااسطور
 ـ  ثانیۀً نولد ددري یا بغداد؟!/ قَی نْتینا یا بغداد!/ مما أقسى مو« نْفی حلـمٍ/ ع 

نبـع  م( »المیعـاد  ینتظرُ فی أملٍ ثانیۀً نبعثُ درماد/ قَجذى و بعضِ نْم عنقاء ستبعثُ
  )539: پیشین
دانـد؟!/  من و تو چه ظالمانه است!/ اي بغداد، چـه کسـی مـی    اي بغداد، مرگ«

 ـ در (یـک لحظ ـ شاید من و تو دوباره  د شـویم/ از سـیمرغی کـه از    ۀ) رؤیـایی، متول
ها و خاکستر برانگیخته خواهد شد/ شاید من و تو برانگیختـه شـویم   اي از شعله پاره

    ».کشد دوباره در آرزویی که انتظار میعاد را می

  نتیجه
آلـود اسـت   انگیز و حزنهاي بلند الحیدري بسیار غممضامین رمانتیسم در نوسروده

را نشـان  قرار شاعر مضطرب و بی از شخصیت پنهان یهایلایه، در عین حال که و
روزگـار بـر شـاعر     کـه حـوادث    اسـت   نادي درد، رنج، یأس و شکسـتی دهد، م می

  تحمیل نموده است.
هـاي  گذشـته در نوسـروده   خـاطرات  یـادآوري  و کـودکی  دوران به رؤیاي بازگشت

از است و وي را در اعماق گذشـتۀ معصـومانۀ   نوچشم و دلنشین ظاهر به اگرچه الحیدري
بازتـاب تلـخ   . اسـت  شـاعر  وجود در اضطراب و دلتنگی نوعی ساز زمینه برد،خود فرومی

 قلمـداد  انگیـز رمانتیـک  حـزن  هـاي جلوه از نمودي تواندمی حالت در شعر الحیدري این
 راه هـم  تلـخ  حسـرتی  بـا  گذشـته  خاطرات شیرین به بازگشت آن، در که نمودي گردد؛

  .برد فرومی ماتم و غم از ايهاله در را دوران آن زیبایی شود و می
آلایش و بی زندگی مظهر شهر، با مقایسه در ،روستا الحیدري، رمانتیک نگاه در

 ةفریبنـد  برقو که عمري را در ازدحام و زرق ،انسان است. الحیدري دور از تجمل به
دارد، عـاي روسـتا را   ادزندگی ساده و بی به شهر به سر آورده است، آرزوي بازگشت

دهـد و وي را از  آرزوهاي شاعر را برباد میروستا  شدة سیماي دگرگونسرعت  بها ام
و انـدوهی   کنـد  منصرف مـی  شده استشهر  مانندتمجید و ستایش از روستایی که 

  افکند.شعرش فرومی کاه بر واژگانجان
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ه همـواره بـر واژگـان شـعر     دوري از وطن و زندگی در غربت کابوسی بـوده ک ـ 
ده اسـت. الحیـدري   داآلـود بـه کـلام شـاعر      اي حزنالحیدري سایه افکنده و جلوه

برد که در آن هیچ احساسـی  سر می روزگاري از عمر خود را در غربتی ناخوشایند به
دارد، کند. او در غربت، مانند همگـان، گـام برمـی   تنگی نمی جز یأس، شکست و دل

ایـن   ۀهم ـ حـلاوت  اما دوري از وطـن  ،خوابدخواند، مییسد، مینوکند، میسفر می
گیرد و او را از درك واقعی شاد بودن و آرامش داشتن محـروم  ها را از وي میشادي

  .  کند می
ذهن و زبان است. زبان  هاي خاصدرمجموع، شعر بلند الحیدري فاقد پیچدگی

به تعبیـر دیگـر،   شود.  همراه میهاي رمانتیک مخاطب  شاعر با بافتی ساده با تجربه
گـذر عمـر    دوران شیرین کودکی که واقعیت محضشعر الحیدري بازیافتی است از 

هـاي  د بـه کشـف  . در این رهگذر، شاعر خود را مقی ـدکن را با اندوه فراوان بازگو می
ت و سـادگی تمـام بـه    هاي ذهنی خـود را بـه سـهول   کند، بلکه دریافتپیچیده نمی

ال کلام رمانتیک خـویش  سازد و مخاطب را در صمیمیت سیمیل شعري روان مبد
  ش را با او مرور نماید.  ا تا کودکی کندرها می
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